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عمق زيبايي هاي داستان عاشوراي امام حسین )ع( و امتداد 
آن که به پایمردی بانوی نامور تاریخ عاشورا، زینب )ع(، ماندگار 
شــد، حکم می کند که فرصت ورود به میدان این خاطره را با 
عمیق ترین احساس های آکنده از حرمت و ادب و کرامت آزین 
ببندیم. خاطره ای که اگر روح آن را لمس کنیم، زیبايی آفرین 
اســت و این ظرفیت را دارد که در این زمانۀ آشوب و تفرقه، 
اسباب وحدت میان مسلمانان و همه کسانی باشد که به آزادگی 

و عدالت می اندیشند. 
اين نوشــته كوتاه می خواهد با اشــاره به گوشه هايی از 
صحنه ها و معانی بلند عاشــورا، یادآوری کنــد که در نحوۀ 
بزرگداشت این خاطره و مراسم مربوط به آن، نگاه داشتن ادب 

مقام خاندان پیامبر )ص( شرط اول است. 
ارادتمندان امام حســين)ع( توجه دارنــد كه وجه غالب 
معنوی حماســۀ عاشــورا درد و اندوه نيســت، بلكه عزت و 
سرفرازي و قدرت و زيبايي و معنويت است. ماجراي کربلا دو 
رو دارد. يك طرف، مجموعه اي است از زشتي ها و پستي ها 
و نامردمي هاي اندوه آفرين و جانكاه؛ و روي ديگرآن تابلوي 
رنگارنگ و خيره كننده اي است از زيبايي هاي غرور آفرين و 

بهجت زاي دروني. 
به دلايل تاريخي و اجتماعي بسيار، در مجالسي كه به نام 
امام حسين برگزار مي شود، متأسفانه معمولاً بيشتر به شرح و 
بسط عاطفي روي اول ســكه مي پردازيم و بر آن اشك اندوه 
مي باريم، اما چشم و دلمان را به اشك شوقي و برق غروري از 
زيبايي ها و شكوه عاشورا و نقش آفريني خیال انگیز قهرمانان 
صحنــه كربلا ميهمان نمي كنيم و توجه نداریم كه »ســام بر 
حســين« مفهوماً مقدّم بر »لعنت بر يزيد« است.  اين »سلام بر 
حســين« اســت كه »لعنت بر يزيد« را ترجمه مي كند و به آن 
معني مي دهد. لرزيدن دل و ريختن اشــك شــوق در نگاه به 
عظمت و زيبائي رفتار امام، البته زيباتر و گيراتر و سازنده تر از  

گريۀ برآمده از ظلم و پستي يزيد است.  
شايد براي بعضي از ذاكران شــريف و محترم اباعبدالله، 
تحريك عواطف از راه توجه دادن به پستي ها و دد منشي هاي 
يزيديان ســهل الوصول تر است تا تكان دادن عمق انديشه ها 
و قلــب ها از راه توجه دادن به بزرگي هاي عزت آفرين امام و 
ياران او.  البته گريه بر ســوز زخم تير و سنان ميسرتر است تا 
خيره ماندن در عظمت و آرامش يك »نفس مطمئنه« كه در روح 

ياران و خاندان او نيز دميده شده است. 
غالباً عواطف ما به وصف تلخيِ و سوزشِ يك كامِ تشنه 
حساس تر است تا به تصور شيريني يك روح سيراب؛ و كمي 
تعداد ياران در ميانه انبوه چشم پركنِ دشمنان بيشتر به چشم مي 
آيد تا ديده سير و جان دلير و زهره شير حسين و ياران وفادار 
او )ع(. وگرنه، زبان حال آن سالار شهیدان را جز این نمی گفتیم 

و نمی شنیدیم که:
ديده سير است مرا، جان دلير است مرا	

زهره شير است مرا، زهره تابنده شدم
گفت که: »با بال و پري، من پر و بالت ندهم«

در هوس بال و پرش بي پر و پرکنده شدم
تابش جان يافت دلم، وا شد و بشکافت دلم 

اطلس نو بافت دلم، دشمن اين ژنده شدم
همچان كــه در عبارتي از زيارت عاشــورا می خوانیم، 
بني اميه و آل زياد و آل مروان، آن پســتي ها و زشتي ها را به 

يكديگر تبريك مي گفتند و باطن كور و پليد آنان زيبايي ها و 
عظمت روح امام و ياران او را نمي ديد. اما دوستداران اباعبدالله 
قرنهاســت كه با نگاه به آن بزرگي ها از داشــتن چنان امام و 
مقتدائي به خــود مي بالند و پروريده شــدن چنين نمونه اي 
در سلســله اعتقادي خود را مبارك مي شمارند و به او توسل 

مي‌جويند و او را سالار شهيدان مي نامند. 
 بنا به نقل مورخان مورد اعتماد، يزيديان پكير مبارك امام 
را به زير ســم اسبان كوبيدند و در عصر عاشورا خيمه هاي او 
را آتش زدند و سپس اين بي شرمي ها و وحشي گري ها را به 
هم تبريك مي گفتند. تجسم اين صحنه ها البته به دل ارادتمندان 
امام آتش مي زند، اما مي بايد آتشي را هم كه در شب عاشورا 
از محبت و معرفت حق در دل امام و خاندان و ياران او فروزان 
بود و از خيام او شعله به آسمان مي كشيد شناخت و گرمي و 
نور و هدايت او را ديد و آموخت و آموزش داد، كه آتش طور 
بود و نويد وعده ديداري كه آرزوي جانهاي تشنه اي است كه 

از منطق ملامتگران بكيار بسيار دورند:
شب تار است و ره وادي ايمن در پيش

آتش طور كجا وعده ديدار كجاست
هر سر موي مرا با تو هزاران كار است	

ما كجائيم و ملامتگر بكيار كجاست
آتشي كه مباركي از آن زبانه مي كشد كه: »ان بورك من في 
النار و من حولها« ،  مبارك باد هر كه در اين آتش است و هركه 
پيرامون آن اســت. پس در عاشــورا دو آتش بود كه هر دو را 
مي بايد ديد. يكي در دل مردان خدا كه روشني و گرمي بود و 

ديگري در دست يزيديان كه دوني بود و بي شرمي. 
كار مردان روشني و گرمي است

كار دونان حيله و بي شرمي است
از زيبايي هاي صحنه عاشــورا و ايســتادگي و شهامت 
خاندان امام پس از عاشورا، ظرافت هاي مفهومي و اخلاقي آن 
اســت.  تأيكد بر مفهوم  »آزادگي« از محورهاي حركت امام از 
آغاز تا پايان است.  و »بزرگواري« رنگي است كه امام بر جاي 

جاي اين صحنه پرشكوه پاشيده است. 
ظرف مجالس ياد امام بهترين فرصت اســت براي گفتن 
و شــنيدن در كرامت نفس و اخلاق و اخلاص و مفاهيمي كه 
توجه به آنان روحمان را در این زمســتان به بهار مي كشــاند. 
بهاري معطر از شــخصيت مردي كه در سخت ترين شرايطي 
كه براي انساني مي تواند پيش بيايد، همچنان صداي كرامت و 

نداي آزادگي از بندبند وجود او بر مي خاست.
 بر اساس نقل مورخان،  دشمنان امام در عصر تاسوعا به 
جنگ آغاز كردند و امام برادر خود عباس را فرســتاد تا شبي 
را مهلت بخواهد. مشــهور آن است كه دليل اين مهلت طلبي، 
تدارك فرصتي شــبانه براي راز و نياز بــا خداوند بود. اما در 
روايت مورخ بزرگ عالم اسلام، محمدبن جریر طبري و انشاي 
زيباي فارســي ابوعلي بلعمي از آن روایت که در حدود 1100 
سال پيش در دربار سامانيان تحریر شده است، نكته اي در بيان 
نيت واقعي امام از مهلت خواهي آمده اســت كه عميقاً تكان 

دهنده است:
»پس حسين اين مردمان را يكان يكان كه به نصرت او آمده 
بودند، بنشــاند و همه مهتران و بزرگان بودند و ايشان را خطبه 
كرد و گفت آنچه بر شــما بود كرديد و من شما را نه به حرب 
آوردم، اكنون حرب پيش آمد و من از جان خويش نوميد گشتم 

و شما را از بيعت خويش بحل كردم. شما بازگرديد و برويد و 
مرا امشــب زمان خواستن بكار نبود، از بهر شما خواستم تا هر 

كه خواهد رفتن، برود.«
امام مي خواست با اســتفاده از تاريكي شب، امكان يك 
تصميم آزاد و دور از هرگونه تحميل پنهاني را در اختيار آناني 
كه به رهائي از معركه مي انديشيدند بگذارد. در تاريخ طبري و 
هم در انشاي ابوعلي بلعمي بر اساس اين تاريخ - كه نويسندهء 
هر دو سني هستند - قطعاتي از صحبت هاي امام با ياران خود 
را در آن شــب آورده اســت كه از زيباترين نقش هاي صحنه 
عاشوراست كه نشان مي دهد كه در آن شرايط ملتهب، در شبي 
كه فردايي و فرداشــبي چنان ســخت و جانكاه را براي امام و 
خاندان او در پي دارد، توجه اين مرد كوه غيرت تا كجا و تا كجا، 
و با چه ظرافتي، به زدودن رنگ هرگونه تحمیل از این صحنه 
رنگارنگ معطوف اســت. حتی فضاي تحميلِ نرم و پنهان را 
برهم می زند؛ هرچند که آن تحمیل رو به راهِ آزادگی داشته باشد 
و طبيعتِ شرایط، آن را در لفاف عرف مقبول پیچیده و آراسته 
باشــد. اين ظرف و ظرافت های اخلاقي است كه عمل امام را 
فاخر مي كند و وسعت میدان شجاعت روحي او را می نمایاند. 

قاف تا قاف پرُ از پرَِ سیمرغ.  
چــه خيال انگيز اســت نگاه بــه زندگي مــردي كه در 
سخت‌ترين شرايطي كه طاقت كوه را در هم مي شكند،  قامت 
مردانه چاك چاك خود را به سختي به پاي مي دارد تا دشمنان 
خود را در وراي دين به آزادگي دعوت كند و از حنجرِ خشك 
و مجروحِ خود فرياد بزند كه: »اگر دين و پرواي روز واپســين 
نداريد، در دنياي خود آزاده باشــيد.«  فرياد كردن اين منطق از 
آن ناي تشنه و خشك، حرف ساده اي نيست. باد نيست. آتش 

است. و چه دارد آن كه اين آتش ندارد؟
آتش است اين بانگ ناي و نيست باد

هر كه اين آتش ندارد نيست باد
كدام مجالی آزادگی انگیزتر از توسل و احترام به شخصيتي 
است كه در توصيف سرداري كه در ابتدا راه را بر او بسته و او 
را متوقف و محاصره و تهديد به جنگ كرده و سپس به سوي 
او بازگشته و به شهادت رسيده، از ميان دهها نكته ممكن، بازهم 
به مفهوم آزادگي باز مي گردد و مي گويد: »تو آزاده اي، همان 
گونه كه مادرت تو را ناميده بود«؟  تأملی درس آموز در محضر 
خاطره پيشــوايي كه به ما آموخت كه سختي مي تواند قرينِ 
ايمان باشــد، اما ذلت نه. به ما آموخت كه ترجيح دارد  بوسه 
گاه پيامبر را به تيغ ســپرد تا به ذلت يوغ دونان و نامردمان.  و 
چه حالي ســتودنی تر از حال آزاده اي كــه از آزادگي با همه 
رنج هايش راضي است، و از تسليم به دوني و حقارت، با همه 

وسوسه هايش بيزار.
از غنيمت هاي نگاه آموزشي به حركت امام، فراهم آمدن 
امكان توجه ملموس تر به آن دســته از تعاليم ديني است كه به 
جهت ظرافت و حساســيت مفاهيم مندرج در آن، در معرض 
كــج فهمي و تحريف معنوي قرار دارند، و اين بد فهمي ها در 

طول تاريخ اسباب خسارت هاي بزرگ شده است.
بزرگداشت خاطرۀ شهادت چنين شخصيتي طبيعتاً ادب 
خاص خود را دارد. ادب آن است كه اشك ما در سوگ حسین، 
اشك ادب و گريه تعظيم باشد. مرثيه سرايي ما مي بايد حامل 
روح ادب به استان مردي باشد كه به پذيرش ذلت مطلقاً هيهات 
گفت. ادب نيســت اگر بيان خاطرۀ عاشورای امام را در قالب 
الفــاظ و عبارات و لحن هاي زاري آلود و زبونانه اي درآوريم 
كه شايسته روح بلند او نيست، بلكه زبان حال روحهاي زبون 
و سينه هاي تنگ اســت. ما در تاريخ ادب خود مرثيه سرايان 
اديب و مخلص اباعبدالله كم نداشته ايم كه اشعار متين و بلند 

در رثاي او ساخته اند. 
چرا از اين گنجينه هاي متين و وزين بهره نبريم و صرفاً به 
نيت تحريك سطحي احساسات عزاداران، نادانسته حرمت مقام 
خاندان رسول خدا را ،  در صورت و در محتوي، در بيان خود 
نگاه نداريم.  من از مقام امام خجالت مي كشم كه مثالهايي در 
اين خصوص بياورم و بيش از اين مطلب را باز كنم. به ويژه كه 

عميقا باور دارم كه ايرانيان اهل ادب اند.
از خدا جوئيم توفيق ادب

بي ادب محروم ماند از لطف رب
اگر اين ادب رعايت شود و آن توجه و ظرافت متقابل كه 
پيش از اين بدان اشاره كرديم در ميان آيد، مطمئناً بهرۀ شایانی 
از خجستگی یاد عاشــورای امام خواهیم برد. اگر صحنه هاي 
آخرين سحر امام و ياران او را تجسم كنيم و قدر آن شب قدر او 
را دريابيم و اگر فرخندگي و خجستگي توسل به اين روحهاي 
بزرگ را در منظومۀ اعتقادي و عاطفي خود بازشناسيم، آن وقت 
تفألي دروني با حافظ - كه ديوان او را در طاقچۀ خانه هایمان 

اغلب در کنار قرآن جای می دهیم به ما خواهد گفت:
چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبي	

آن شب قدر كه اين تازه براتم دادند

دكتراحمد جلاليادب سوگ عاشورا


